حرمت شكني ها را متوقف كنيد
هفته گذشته در خبرها آمده بود براي چاپ كتاب خاطرات سال 1364 آقاي هاشمي رفسنجاني از سوي بعضي مسوولين وزارت ارشاد موانعي تراشيده شد. آنها در مرحله اول چاپ كتاب را به تاييد موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني موكول كردند و چون از طرف اين مركز تاييد شد دوباره اشكال تراشي هاي ديگري آغازيدند و آن را به تاييد دفتر مقام معظم رهبري معلق نمودند و در نهايت با دستور اين دفتر كتاب به مرحله چاپ رفت و در نمايشگاه امسال عرضه مي شود. البته از يك جهت بهتر هم شد چون بعد از دستور دفتر رهبري ديگر جايي براي موذي گري هاي بعضي افراد باقي نخواهد ماند اگرچه اندكي از آنها بسان كاسه داغ تر آش حرمت رهبري را هم پاس نمي دارند. 
ولي آنچه در اينجا موجب شگفتي است و بايد بدان توجه كرد و پرسيد اين است كه چرا در رده هاي مختلف دولتي كه با شعارهاي ارزشي و اخلاقي بر سر كار آمده است اين گونه سهل و آسان با شخصيت هاي بزرگ انقلاب بازي مي شود موازين اخلاقي و ارزشي به راحتي زيرپا گذاشته مي شود و حرمت شكني هاي كم سابقه نسبت به بزرگان انقلاب باب شده است اين سري برخوردهاي آميخته به تكبر و خودبزرگ بيني چه معنا و مفهومي در قاموس بعضي از آنها دارد همه مي دانند آقاي هاشمي رفسنجاني تنها شخصيتي است كه حضرت امام در موارد مختلف براي سلامتي او و دور شدن حادثه از وجودش گوسفند نذر و قرباني مي كردند. 
امروز چرا ما بايد شاهد حرمت شكني هاي بعضي آدم هائي كه تكبر و غرور چشم و گوششان را فرا گرفته است نسبت به اين مرد بزرگ باشيم ما به كدامين سمت روانه هستيم چرا آنهايي كه به عنوان استاد اخلاق در جلسات دولتمردان و كارگزاران حاضر مي شوند از اهميت تكريم بزرگان در اسلام و از پيامدهاي ناگوار كم لطفي به آنان سخني نمي گويند 
اين موضوع از جهات ديگري نيز قابل تامل و دقت است . به نظر مي رسد اخيرا يك جريان مرموز ضد روحاني در كشور پا گرفته است و تلاش مي كند ضمن تحقير و تمسخر روحانيت و حوزه هاي علميه آنها را از عرصه هاي سياسي و اجرايي بيرون كرده و در كنج مساجد مدارس و چهار ديواري خانه ها محبوس نمايد. از طرفي چون امثال آقاي هاشمي رفسنجاني را فرزند خلف حوزه و روحانيت و كارآمد در عرصه هاي سياسي اجرائي و سازندگي مي بيند در مرحله نخست نوك تيز تخريب و تحقير را به سمت و سوي ايشان نشانه گرفته است . اين جريان خطرناك كه متاسفانه در ظاهر آدم هاي مقدس انقلابي و پرادعايي هم هستند گاهي رهبري انقلاب و مراجع عظام تقليد را هم دور مي زنند و با زبان حال و گاهي هم با تصريح ادعا دارند كه اسلام را بهتر از آنها مي فهمند. 
رسوبات اين تفكر انحرافي تا آنجا گسترش پيدا كرده است كه بعضي افراد خيال مي كنند آنقدر به حضرت ولي عصر(عج ) نزديك هستند كه ديگر لزومي نمي بينند در حوادث واقعه به رهبري و مراجع عظام تقليد رجوع نمايند. بعضي با زبان حال ادعاي نيابت و بابيت سر مي دهند. اينجاست كه غرور و تكبر سراپاي وجودشان را تسخير مي كند خيال مي كنند ره صد ساله را يك شبه رفته اند. شايد از همين روست كه كارهاي بيست ساله دولت هاي قبلي را مرتب زير سئوال مي برند و اغلب دست آوردهاي نظام را به نام خود و دولت خود ثبت مي كنند. 
اين گونه موضع گيري هاي خود بزرگ بينانه انسان را به ياد آن مناظره معروف بوته كدو با درخت تنومند چنار مي اندازد. روزي بعد از آنكه بوته كدويي از درخت تنومند چنار بالا رفت با غرور از چنار پرسيد : چند روزه به اينجا رسيده اي چنار گفت : حدود دويست سالي مي شود بوته كدو كه سر از پا نمي شناخت با كمال تكبر گفت : من راه دويست ساله تو را در بيست روزه طي كردم . چنار با طمانينه جواب داد; صبر كن تا بادهاي زمستاني از راه برسند آنوقت معلوم خواهد شد كه چه كسي مرد ميدان است !! شاعر شيرين سخن اين حكايت را اين چنين زيبا به نظم در آورده است : 
نشنيده اي كه بر كنار چناري كدو بني ـ بررست و بردويد بر او به روز بيست 
پرسيد از چنار كه تو چند ساله اي ـ گفتا كه سال من بود افزون تر دويست 
خنديد و گفت من زقد تو به بيست روز ـ بگذشته ام بگو كه تو را كاهلي زچيست 
با او چنار باز چنين گفت كي كدو ـ با تو مرا هنوز نه ايام داوريست 
فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان ـ آنگه شود عيان كه نامرد و مرد كيست ! 
هدف از نگارش اين مختصر تضعيف هيچكس نيست نگارنده همواره براي همه دولتمردان آرزوي موفقيت نموده و مي نمايم و از خداي متعال ميخواهم همه آنها در خدمت به مردم و كشور موفق باشند و در آينده خودبه يك درخت تنومند تبديل شوند ولي آنچه هر انسان منصفي را به درد و رنج وامي دارد اين است كه چرا بعضي آدم هاي شبيه به بوته كدو امروز به اين راحتي و آساني شخصيت هاي بزرگ نظام و انقلاب و ملت را فداي كبر و غرور خويش مي كنند. البته ملت ايران بسيار هوشيارتر از اين حرفهاست و در وقت خود بوته كدوها را از درخت تنومند چنار به خوبي تشخيص مي دهند و از سرمايه هاي انقلابي و معنوي خويش حراست مي ك
